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....  کهنه
چندين بار با روغن های خارجی چرب گرديده است  ،  سياسی سرزمين ما    ۀ ماشين زنگ زده و کهن

باز توليد موتور اقتصادی ، نظامی و سياسی    گريسکار بيگانه داشته باشد ، و در   ، تا گردشی بمرام 

را    دل خاک ما   ،  وغرب استعمار شرق    ۀريعذ   ،  آنها را بچرخاند ، وهمين ماشين کهنه دستکاری شده

 شديار ساخته است .   ،  درعرصه های مختلف

، يا    طول تاريخ  سياسی با روغن مالی های خارجی ، با گردش ناهنجارش در  ۀ بلی ، اين ماشين کهن

ی تاريخ هرچيز را بی ثبات ، متزلزل و بی ريشه ساخته است ، اين ماشين زنگ زده نه تنها  انيمه  

   !!ه از تاريخ ديار مان هم دور و جدا ساخته است بلک کاروان تمدن ،   از  ما را

سرزمين فارغ    دوران  در هر   ،   فرمانبران شرفباخته بومی اش کارفرمايان کهنه کار و جهانخوار ، با  

تجاهل مان را ، مارکيت   ،   از تعصب و  ،    ميدان يورش شترسواران دوران عتيقه  دويی   ، تفرقه 

و عصری ترين سلاح زرادخانه    ،   قرون وسطايی ازار شمشيرهای زنگ زده  ب  استخوان شکنی ،  

 نموده اند .   اشغالگران

خرخره  چه بی حساب خرخره بريده اند ،    وتجهيزات مدرن ،  همين شمشيرهای عتيقه ای خرافی   با   و  

  يرش نوآوری ذ انديشان و آزاديخواهان را ، چون تخيل شان توانايی پهای از جنس خردمندان ، ديگر

 است .  را نداشته باروری و انسان باوری   ،

ون ميخورد ، خون  گريسکاری شده ، برای بجا ماندن و حرکت حلزونی خود خ  ۀ اين ماشين کهن 

، جاهل و جبار ، جيره خور و جانی  اين ماشين تا توانست از مواد خام خارجی ها    وطنپرستان را ؟!

ا  نان و نام مردم ر روز نفس ، توليد نمود ، که همه سردسته دزدان و رهبر رهزنان شدند ، آنها هر

بويناک ، با وقاحت زشتی کردار خويش  ، و مرام ضد  ی  اهای ورم کرده    می دزدند ، اين ميلياردر

 .    مردمی شانرا با جهل مستدام سياه مشق مينمايند 
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الفبای تفنگ و ترور و ترياک    هرازگاهی  نها آ  های    به بلندگو ،  شانرا    ۀکرد دهان های کف  ،  با 

 غ استفراغ مينمايند . و درو  ، اه خودشان می چسپانند رنگارنگ ساخته دستگ

از هرکجای اين سرزمين بلند    ،  حقيقت   فتنی برای گئ يا صدا،  هرگاه سوالی پيرامون حق وآزادی   

به امر    و سازمان دهندگان انقجار و انتحار ،   ،   گردد ، رانندگان اين ماشين کهنه روغن مالی شده

های آهنين    يا عقب دژ ها و در   و داغ و دار ساکت ميسازند ، و گردانندگان اصلی ، آنها را با درد  

 به زنجير و ذولانه ميکشند ... .   ، بسته 

رنگ انقلاب ميزند ،  همانگونه چهارسوی وطن را  ، مگر سلسله وطنپرستان و فرياد آزاديخواهان   

 تا روز آزادی واقعی مردم و ميهن از اسارت و استعمار و اشغال . 

چرب شده با    ،   يکی دو قرن ميشود که اين ماشين کهنه سياسیوطن مينگريم ،    ما به تاريخ سياسی 

امپرياليزم ، سوسيال امپرياليزم  کذايی    روغن های   اخوانيزم ،    شوئونيزم   ،   مختلف خارجی مثل 

که در اصل هيچ کدام حقيقت نداشته    داعشيزم دموکراسيزم و غيره ) ايزم ( ها ،  ،   يزمطالبيزم ، جهاد 

ی را که تلاش برای انهدام اين ماشين  ئترفند و نيرنگ سر برُيده است ، سرهای باارزش آنها با    ،  اند 

و    ،  که با عشق بزرگ برای ارتقای ميهن و سعادت مردم خويش  برُيده اند   ی رائداشته اند ، سر آنها 

 .   برای آزادی باور داشته اند ...

شمشير از نيام دشمنان    ،  يا اميران جبار زادگان خيانت و جنايت ، اين خادمان و چاکران بيگانگان  

  در هر   ،   و با همان شمشير کله منارها ساخته اند ، يا طيف بزرگ از عاشقان ميهن را  وطن گرفته

 مدفون گورهای دسته جمعی نموده اند .   ، برهه ای از تاريخ 

يرک ديگر با  با دريغ ودرد ! که اين ماشين هنوزهم فعال است ، پريروز اميرعبدالرحمن ، و چند ام

برُيده های از ناف شان ،    روغن مالی شده سر می برُيدند ، ديروز خاندان نادرجلاد وهمين ماشين  

ی  اجهادی ، باز پديده    بی خرد اسلامگرا کار راکردند ، باز نوکران    حزب منفور خلق و پرچم اين 

خاک و  همه را به  ،    طالب ريزه خوران سعودی ، ايران و پاکستان  بنام  ،  ی زن ستيز اجهل زده  

 خون کشاندند ؟!! 

  ) ع و غ (   ۀخود ساخته اش داعش ، رژيم دست نشاند  امريکا با چاکران خانه زاد و  امروز ناتو و 

دست    ، و فساد    و   وابسته به سيستم شر   ی تمام دوره هابقايای    ، و فروش  و جمع از آدمکشان وطن

با    ، خشم و پشم اولاد ارتجاع و امپرياليزم  جعل و جاهل    و بازهجوم لشکر چنين ميکنند ... .    نشانده 

حمام خون    ، سرزمين مانرا به   با همين ماشين کهنه روغن مالی شده خارجی ها ددمنشی وغلامی ،

شد ، اگر ما از خواب گران بيدار نشويم ، اگر مدهوش همان    سوگمندانه چنين    ه اند ، و نمود   تبديل 
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  ۀار چهره کثيف هزاربار با همين ماشين گريسکاری شد از دست رفته باشيم  ، هز  گذشته و  افتخارات 

 هستی مادی و معنوی مانرا برباد خواهند داد .  ،  دست خارجی ها 

در مقابل استعمار و استبداد ، ستم و تعدی دست  ،  ولی اين بدين معنا نيست که افغانها در تطور زمان  

گرانديشان اصيل  شان نکرده اند ، د و آزادی ميهن  ،  تلاش برای حصول استقلال    و   ،   به مبارزه نزده

  و وطنپرست افغانستان  فرهيخته و کافه مردم نجيب ، باوجدان ،   برحق و راستين  و بيدار ، مبارزين 

درهر زمانی با بهأی خون خويش کشور عزيز شانرا از يوغ اسارت هر اجنبی آزاد ساخته اند ،    ،

سياسی مان است ، طوريکه کارنامه ها و    زيب تارک تاريخ  ،   که نام های افتخارآميزشان جاويدانه

   های بعدی بوده است تا امروز . مايه مباهات نسل ، ياد آن عاشقان خاک 

،  با همدستی شرفباخته ترين ايادی اش  ،  مگر همانگونه که اشاره شد ، بازهم امپرياليزم جهانخوار  

درين    پس   پارچه پارچه نمايند ، و مُلک را  ،  خيال دارند ملت را توته توته    و ،  کشور را اشغال نموده  

هستی سياسی مملکت لازم می آيد ، تا شريف ترين توده ها ،  يا خطرناکترين لحظه    ،  اساس ترين

با يک سيما بسيج شده به    و  ،  ستمديدگان ، زندانيان بزرگترين زندان جهان ) افغانستان ( با يک صدا

ش يورش ببرند ، و بازهم برای چند و چندين  دژ و دژخيم ، به امپرياليزم خون آشام و چاکران بومی ا

بخاک ماليدند ، اين    را  سکندر و چنگيز و انگليس و روس بار همانگونه که پوز تجاوزگران چون  

يکی را هم چنين کنند ، تا خون پرُافتخار وطنخواهی و آزادمنشی در شريان نسل های بعدی جريان  

  و وطندوستی نهادينه شود ، آنگاه مجالی برای زندگی  فرهنگ آزاديخواهی  داشته باشد ، چنان کنيد که  

ننگين دشمنان مردم و ميهن نخواهد ماند ، ديگر جايگاه زندگی افغانها پهنه ای پرواز کرگس و خفاش  

زگران نخواهد بود ،  جولان رهزنان ، دزدان ، زورگويان و تجاو  ۀشام و عرصآ و لاشخوران خون 

غرور و مباهات به اهتزاز درفش سه  با    کشور ،  و جنوب شرق و غرب وشمال    آنگاه افغانها از 

خاکستر ، با    دور از خوف و خون وه  ن ، و آرام ، ب ئ رنگ مرغوب ملی شان در فضای آزاد ، مطم 

 .  لبان پرُخنده خواهند نگريست ... 

داشته باشيم که  هر روز مُردن ، و مُرده مُرده زندگی کردند راه نجات نيست ، و نبايد   اما ، بخاطر

بسازيم ، و   دست های بلند شده به آسمان را مشت گرهِ کرده  اگر منتظر معجزه ای از آسمان باشيم ، 

به دهان دشمن وطن و مردم سخت بکوبيم ، و با يک نام ، يک اراده و خاستگاه که همانا آزادی  

يم  ئ برآ  است در صدد انهدام اين ماشين کهنه زنگ زده روغن مالی شده و مردم آن  ،  برای افغانستان

 ، به يقين مُلک معمور و مردم مسعود خواهند شد . 


